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3  4شــــــــــــــماره محله  ۶7۶
 شـما می توانیـد اخبـار کوچـه و خیابـان خود را به شـماره 0۹0۳۹۲۵۸۶۶۷   در پیام رسـان ایتا بفرسـتید.

فرزانـه شـهامت| نزدیک شـدن بـه آغـاز سـال تحصیلـی و 

دغدغه والدین برای تأمین نوشت افزار مورد نیاز فرزندان،
فعالان مسـجد فاطمه الزهرا)س( در محله طبرسی شـمالی را 
بـه اجرای طرحی مشـترک با همـکاری بنیاد علـوی ترغیب 
ح، بسـته های لـوازم تحریـر، شـامل  کـرده اسـت. در ایـن طـر
نـوزده قلـم ضـروری، بـه تفکیـک دانش آمـوزان ابتدایـی و 
متوسـطه، بـه ارزش یک میلیون تومان تهیه شـده اسـت. با 
هماهنگی های صورت گرفته، بسته های یادشده با قیمت 
کنون صدنفر  ۲5۰ هزار تومان، به متقاضیان داده می شود. تا
برای دریافت بسـته ها ثبت نـام کرده اند و اولویت دریافت 

، کالســکه و بـا دانش آمـوزان و والدین مسـجدی خواهد بود. ر ، شــلوا ، پوشــک ، پیراهــن کفــش
اســباب بازی های رنگارنــگ، تنهــا تعــدادی از 
هدایایــی هســتند کــه بــا همراهــی نیکــوکاران 
کتاب خــوان خیریــه باب الحوائــج شــش ماهه 
در محلــه فاطمیــه خریداری و بــه زوج نیازمندی 
کــه در آســتانه والدشــدن قــرار داشــتند، اهدا شــد.
ایــن خیریــه در کنــار نشــر و اهــدای کتاب هــای 
مذهبــی، روان شناســی، تاریخــی و کــودک ، بــه 
جــذب خیّــر مشــغول اســت و بــا  فعالیت هــای 
فرهنگــی خــود، شناســایی نیازمنــدان محلــه 
و اشــتغال زایی بــرای افــراد یادشــده را نیــز در 

دســتور کار قــرار دارد.

عفـت عندلیـب، یکـی از بانـوان محلـه بهمـن اسـت کـه بـه مناسـبت 
فرارسـیدن چهلمین روز تدفین رهبر شـهید در حرم مطهر رضوی، با 
پخت حلوا و توزیع آن، به پویش «چهلمین روز همسایگی» پیوست.
پویـش یادشـده کـه هفتـه پیـش، از سـوی شـهرآرامحله منطقـه 3 و 
۴، تـدارک دیـده شـده بـود بـه اطلاع رسـانی برنامه های شـهروندان،

مسـاجد و تشـکل ها برای گرامیداشت این ایام می پرداخت. جمعی 
از اهالـی کوچـه مهـر مـادر ۱5 و بانـوان افغانسـتانی محلـه قرقـی، از 
دیگـر شـرکت  کننده هایی بودنـد کـه بـا پخـت حلـوا و نـان محلـی 
نـذری، بـرای زنـده نگهداشـتن یـاد آقـای شـهید ایـران در محلـه 

خـود، اقـدام کردند.
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نوشت افزار ارزان برای دانش آموزان مسجدی○●�

هدایایی از خیران کتاب خوان○●�

چهلمین روز همسایگی○●�

شماچه خبر

احترام به سالخوردگان و جویاشدن حال کسانی که به واسطه بیماری، از 
حضور در جمع های صمیمانه اهالی محله غایب هستند، از برنامه هایی 
است که بانوان مسجدی در محله مهرگان، در فهرست برنامه های 

ثابت خود قرار داده اند.
دورهمی ساده و صمیمانه ای که دوشنبه پیش با حضور تعدادی از 
خواهران بسیجی پایگاه سلما، در منزل حاجیه خانم ترابی، از بانوان 
سالخورده مهرگان برگزار شد، تکریم عملی جایگاه بزرگ ترهای محله به 

شمار می رفت که با شادی این مادربزرگ و دعای خیر او همراه شد.

عیادت از مادربزرگ محله○●�

شهر خبر
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کین الفا�مه ر�م خورد به هم� گروه �هادی مسا

 ��فی که دوباره پناه ی� خان�اده شد

محمدرضافیضی|جمعـه گذشـته، جمعـی از بچه هـای گـروه جهـادی 

کین الفاطمه» محلـه طبرسـی شـمالی پـای کار آمدنـد تـا سـقف خانـه یکی از  «مسـا
خانواده هـای نیازمنـد محلـه را بازسـازی کننـد. محمـد امـام وردی، مسـئول ایـن 

گـروه جهـادی، می گویـد: صاحـب ایـن خانـه یکـی از مددجویـان نیازمنـد محلـه اسـت 
کـه به همـراه  همسـر و دودختـرش حـدود دو مـاه در چـادر زندگـی می کردنـد. با توجه بـه 

شـرایطی کـه داشـتند، تصمیـم گرفتیـم بـرای بازسـازی سـقف خانـه وارد عمـل شـویم.
او ادامـه می دهـد: نیروهـای جهـادی محلـه پـای کار آمدنـد و عملیـات بازسـازی سـقف 
نـد تـا  د ا م د نجـا ا ا نـه ر یـن خا ا
خانـواده بتواننـد بـا خیـال راحـت 
در خانـه خودشـان زندگـی کننـد.
ینـه  ، هز ی د ر م و مـا بـه گفتـه ا
اجـرای ایـن بخـش از کار حـدود 
۱۰۰ میلیون تومـان بـرآورد شـده 
کـه بخشـی از آن با کمـک خیران و 
بخشـی نیز از محـل حمایت های 
ه میـن شـد گی تأ ند ز بسـیج سـا

 است.

مسیر هموارتر برای رفت وآمد شهروندان

 بولـوار شـهیدمحبی کـه مـرز میـان دو محلـه عباس آبـاد و دروی قـرار دارد، بـه مسـاحت 
۱۱ هـزار و ۴35 مترمربـع روکـش آسـفالت شـد. ایـن عملیـات بـا همـکاری سـازمان عمـران 
و بازآفرینـی و همچنیـن شـهرداری منطقـه3 بهسـازی شـد. شـهرداری بـرای اجـرای ایـن 
ح،57 میلیارد و ۱75 میلیون ریـال اعتبـار و هزار و 3۴5 تن آسـفالت مصرف کرده اسـت. طـر

پارکی امن برای بازی بچه های مهرگان

وسایل بازی کودکان در پارک آسمان محله مهرگان، به همت اداره فضای سبز شهرداری 
منطقـه3 بهسـازی شـد. ایـن اقـدام بـا هـدف بهبـود وضعیـت تجهیـزات و افزایـش ایمنـی 
فضای بازی انجام شد تا کودکان محله بتوانند لحظات شاد خود را در محیطی مناسب تر 

سـ�ری کرده و خانواده ها نیز با آسـودگی بیشتری از این بوستان محلی استفاده کنند.

وقتی حریم شهر دوباره نفس می کشد

۴ هـزار مترمربـع از ساخت وسـازهای غیرمجـاز و ناایمـن در محلـه بهمـن، بـا اخـذ دسـتور 
قضایـی قلـع بنـا و رفـع تصـرف شـد. ساخت و سـاز نا ایمـن و احـداث سـاختمان در زمینـی بـا 
کاربـری کشـاورزی از جملـه تخلفـات مالـک این سـاختمان بود کـه با همکاری شـهرداری 

منطقـه 3 و همچنیـن دسـتور دسـتگاه قضایـی، بنـای مذکـور قلع شـد.
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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

 چند دقیقه انتظار، با دلهره○●�
بـرای درک عمـق ماجـرا، کافـی اسـت چنددقیقـه ای در 
ایستگاه اتوبوس طبرسی شمالی۱۰، روی یکی از نیمکت ها 
بنشـینید. مـدام صـدای موتـور از مسـیر دوچرخـه ای کـه 
پشت ایستگاه جانمایی شده است به گوش شما می خورد؛ 
نبود شیشـه های ایسـتگاه، حس ناامنی را خیلی واضح به شما منتقل 
می کنـد. حسـنا محمـدزاده، یکـی از شـهروندان منطقـه مـا، دربـاره 
شـرایط ایـن ایسـتگاه می گویـد: خیلـی وقت هـا مـن از همیـن ایسـتگاه 
بـه حـرم و جاهـای مختلـف شـهر مـی روم. قبـل از اینکـه شیشـه های 
ایسـتگاه را تخریـب کننـد، بـا خیـال آسـوده روی نیمکـت می نشسـتم 
لا بعـد از گذشـت چندیـن مـاه،  و منتظـر اتوبـوس می مانـدم، امـا حـا
جرئـت نشسـتن روی صندلی هـای ایـن ایسـتگاه را نـدارم. همیشـه 
تصـور می کنـم کـه ممکـن اسـت هـر لحظه سـارقی با موتور از پشـت سـر 
گوشـی یـا کیفـم را بقاپـد. بـرای رهایـی از ایـن تـرس و دلهـره ترجیـح 
می دهـم این چنددقیقه را ایسـتاده منتظر بمانم تا اتوبوس مدنظرم 

برسد.
او در ادامـه حرف هایـش می گویـد: زمسـتان پارسـال هـم روزهایی که 
هـوا سـرد یـا بارانـی بـود، بـا چالش هایـی روبـه رو می شـدیم. آن موقـع 
بـاد مسـتقیم داخـل ایسـتگاه می پیچیـد و یـخ می زدیـم. در روزهایـی 
هـم کـه بارندگـی بـود، جایـی بـرای پناه گرفتـن نداشـتیم، گردوغبـار و 
دود خودروهـا هـم جـای خـود دارد. شـاید از بیـرون، نبـود چندشیشـه 
مسـئله مهمـی بـه نظـر نرسـد، امـا بـرای کسـی کـه هـر روز بایـد در ایـن 
ایسـتگاه منتظـر اتوبـوس بمانـد، همین چند دقیقـه هم اهمیت دارد.

که نیاز به اصلاح دارد○●� چهره ای 
عبـاس معصومی فـر، کاسـب محلـه التیمـور، مغـازه اش درسـت پشـت 
ایسـتگاه اتوبـوس در محلـه شـهیدقربانی قـرار دارد؛ بـه همیـن دلیـل 
تقریبـا هر روز شـاهد رفت وآمد شـهروندان و مسـافرانی اسـت که برای 

رسـیدن اتوبـوس در ایـن ایسـتگاه منتظـر می ماننـد.
او دربـاره وضعیـت ایـن ایسـتگاه می گوید: نبود شیشـه و آسـیب دیدن 
برخـی از میله هـای ایسـتگاه، علاوه بـر اینکـه آسـایش مسـافران را 
تحت تأثیـر قـرار داده، ظاهـر ایسـتگاه را هـم نامناسـب کـرده اسـت. 
ایسـتگاه اتوبـوس بخشـی از چهـره محلـه اسـت و وقتـی بخشـی از 
آن آسـیب دیـده باشـد، ایـن وضعیـت بـه چشـم می آیـد و حـس خوبـی 

ایجـاد نمی کنـد.

امید به بازگشت ایستگاه ها به روزهای قبل○●�
معصومی فـر کـه هـر روز از نزدیـک شـاهد اسـتفاده شـهروندان از ایـن 
ایسـتگاه اسـت، معتقـد اسـت بازگردانـدن ایسـتگاه ها بـه شـرایط 
مناسـب می توانـد هـم بـه آسـایش مسـافران کمـک کنـد و هـم چهـره 

محلـه را سـامان دهـد.
ایـن کاسـب محلـه در پایـان می گویـد: مـا انتظـار نداریـم اتفاقـی کـه 
افتـاده یک شـبه جبـران شـود، امـا امیدواریـم ایسـتگاه ها دوبـاره بـه 
شرایط قبل برگردند تا مردم بتوانند با خیال راحت تری از حمل ونقل 

عمومـی اسـتفاده کننـد.
شـهرآرامحله در شـماره بعـدی، پاسـخ سـازمان اتوبوس رانی را درباره 

رفـع مشـکلات ایـن ایسـتگاه ها منتشـر خواهـد کرد. 

هم زمـان بـا سـالروز شـهادت امـام حسن عسـکری)ع( و چهلمیـن روز 
تدفیـن رهبـر شـهید، بانـوان مسـجد حضـرت زینـب)س( در طبرسی شـمالی۴۹ 

گردهـم آمدنـد تـا، یـاد شـهدا و مسـیر ولایت مـداری را گرامـی بدارنـد.
این مراسـم با قرائت جمعی سـوره یاسـین و حدیث کسـا آغاز شـد و در ادامه، سـخنرانی با 
محوریـت سـیره امـام حسن عسـکری)ع(، جهـاد تبیین و نقش بانـوان در انتقـال مفاهیم 
دینـی و ارزش هـای انقـلاب بـه نسـل آینـده برگـزار شـد. بانـوان حاضـر در ایـن محفـل 
همچنیـن بـا گرامیداشـت یـاد رهبـر شـهید ایـران، بـر اهمیـت حفـظ ارزش هـای دینـی و 

کیـد کردنـد. انقلابـی و ادامـه راه شـهدا تأ

شهر خبر
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از همفکری تا پیگیری، برای حال بهتر محله های منطقه4

۴ مشـهد بـا حضـور مجیـد  نشسـت هم اندیشـی ادارات اجرایـی شـهرداری منطقـه
طهوریان عسـکری، نائـب رئیـس کمیسـیون بودجـه شـورای اسـلامی شـهر، نماینـدگان 
کلانتری و شـرکت های آب، برق، گاز و مخابرات و همچنین رؤسـای شـوراهای اجتماعی 

محـلات برگـزار شـد. 
در ایـن نشسـت، مهم تریـن دغدغه های شـهروندان از جملـه ارتقای امنیت بوسـتان ها، 
بهبـود روشـنایی معابر، مدیریـت قطعی برق در محدوده های تجاری، کاهش فشـار آب، 
سـرقت کابل هـای مخابراتـی، هزینه هـای تلفـن و آب، ترمیم آسـفالت معابر حفاری شـده 
ح و بـرای بررسـی و رفـع  و تجهیـز پژوهش سـرای ابوریحـان بـه اینترنـت پرسـرعت، مطـر

آن هـا راهکارهایـی در نظر گرفته شـد.

پای صحبت شهروندان برای رفع مشکلات

۴ مشـهد بـا حضـور مجیـد  نشسـت کمیتـه نظارتـی شـورای اسـلامی شـهر در منطقـه
طهوریان عسـکری، حسن کریمدادی، اعضای شورای اسلامی شهر و مهدی حسین زاده، 
شـهردار منطقـه، برگـزار شـد. در ایـن نشسـت، رونـد پیشـرفت پروژه هـای عمرانـی، 
 درخواسـت ها و مطالبـات شـهروندان و راهکارهـای بهبـود عملکـرد منطقـه مـورد بررسـی 
قـرار گرفـت. همچنیـن اعضـای کمیتـه پـای صحبـت شـهروندان نشسـتند و مسـائل و 

درخواسـت های آنـان را از نزدیـک پیگیـری کردنـد.

 روایتی از ایستگاه های اتوبوس منطقه ما 
که هنوز آثار اغتشاش دی ماه را بر خود دارند

وقتی ایستگاه 
پناه مسافران 
نیست

محمدرضافیضـی| از اغتشاشـات دی مـاه سـال 
گذشـته بیـش از هفت مـاه می گـذرد؛ ایامـی کـه 
در جریـان آن، اغتشاشـگران به اموال عمومی و 
بیت المال رحم نکردند و هر آنچه پیش رویشان 
قرار گرفت، از آسیب در امان نماند؛ خسارت هایی 
کنون به چشـم مردم مـی رود. یکی از  کـه دود آن ا
جاهایی که هنوز می توان رد پای این خسارت ها 
را در آن مشـاهده کـرد، ایسـتگاه های اتوبـوس 
در بولوار طبرسی شمالی و بولوار پنجتن است؛ 
ایسـتگاه هایی کـه شیشه هایشـان توسـط 
اغتشاشـگران خـرد شـد و بـه برخـی میله هـا و 
لا با گذشت  نرده های آن نیز آسیب وارد شد. حا
بیش از هفت ماه، نبود شیشه در این ایستگاه ها 
همچنـان مشـکلاتی بـرای شـهروندان، به ویـژه 

مسـافران اتوبوس، ایجاد کرده اسـت.

هم قدم

4

 هم زمان با سالروز شهادت امام حسن)ع( و چهلمین روز تدفین 
رهبر شهید ایران برگزار شد

 محفل زنانه با عطر یاد شهدا
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3  4شــــــــــــــماره محله  ۶7۶
گزارشی از میدان بار نوغان، �ای� که هنوز بوی پونه و خیار کارده در هوا مانده اس�

��ی می�ه، �دای میدان
قاسـم فتحـی| سـاعت هنـوز بـه 10صبـ� نرسـیده، امـا گرمـای مشـهد سـنگینی اش را 

انداختـه روی میـدان میـوه و تره بـار نوغـان. آفتـاب روی سـقف های فلـزی غرفه هـا 
افتـاده و گرمـا را بـه زیر سـقف ها پـس می فرسـتد. میان ردیـف بارها، بوی خربزه رسـیده 
بـا هندوانـه، سـبزی تـازه و لیمـوی تـرش درهـم می آمیـزد. هـر غرفـه بـوی خـودش را دارد؛
� دسـتی ها میان  ک و میـوه و سـبزی ای کـه فاصلـه زیـادی بـا زمین کشـاورزی ندارد. چـر بـوی خـا
غرفه هـا رد می شـوند و مشـتری ها پـای بارهـا می ایسـتند، قیمـت می پرسـند و هندوانه هـا را 
10۷ غرفـه فعـال و  سـب� و سـنگین می کننـد. نوغـان امـروز در زمینـی حـدود ۳۷ هزار مترمربـع،

حـدود پانصدکاسـب دارد.
روزهای خلوت نزدی� به ۳هزارنفر برای خرید وارد میدان می شـوند و در روزهای شـلوغ،

شـمار مراجعه کننـدگان تـا حـدود 10 هزار نفـر می رسـد. اینجـا بـرای بعضی هـا فقـط محل 
خریـد چند کیلـو میـوه و سـبزی اسـت و بـرای بعضـی دیگـر، محـل کاری کـه چندنسـل از 
خانواده شـان را در خـودش دیده اسـت. حسـین کدخدایـی، مدیر میدان بـار نوغان،

وقتـی از گذشـته حـرف می زنـد، انـگار بـه جـای سـال و عدد، سـراغ بوهـا مـی رود. خاطره 

ع می شـود؛ روزهایـی کـه بـوی  و او از نوغـان بـا پونـه شـر
«سـال۸۵ مـا روزی تـا  پونـه تمـام میـدان را می گرفـت. کدخدایـی می گویـد:

1۲0نیسـان بـار داشـتیم. بارهـا از اطـراف مشـهد می آمـد. آن زمـان م�ـل امـروز سـبد و جعبه هـای 
پلاسـتیکی نبـود؛ جعبه هـای صندوقـی و چوبـی بـود.» نیسـان ها از روسـتاها و زمین های اطراف 
می رسـیدند و بارشـان را در میـدان خالـی می کردنـد. میـان آن بارهـا، سـبزی هایی بودنـد کـه 
«تابسـتان ها پونـه زیـاد می آمـد. پونه هـا را داخـل میـدان  هنـوز بـوی زمیـن را بـا خـود داشـتند؛
گـر خیـار تـازه هـم می آمـد، عطـر خیـار تمـام میـدان را پـر  می آوردنـد و بویـش فضـا را می گرفـت.  ا
می کـرد.» بـرای کدخدایـی، آن بوهـا بخشـی از هویـت نوغان انـد؛ بوهایی که بـا ت�ییر شـکل بازار 
گـر خیـار تـازه  از بیـن نرفته انـد، هرچنـد کمتـر از گذشـته بـه چشـم و مشـام می آینـد. او می گویـد:«ا

می آمـد، عطـرش دنیـا را گرفتـه بـود.»
آن زمـان فاصلـه میـان زمیـن و میـدان کوتاه تـر بـود. محصـول از روسـتا می آمـد، در میـدان 
می نشسـت و بعـد راهـش را بـه م�ازه هـا و خانه هـا پیـدا می کـرد. بخشـی از بـار نوغـان از اطـراف 

مشـهد می آمـد و کاسـب ها نـام روسـتا و صاحـب زمیـن را می شـناختند.

3
داستان جلد

ع می شـود؛ روزهایـی کـه بـوی  و او از نوغـان بـا پونـه شـر
«سـال۸۵ مـا روزی تـا   کدخدایـی می گویـد:

محمدعلـی سـیاح یکـی از کسـانی اسـت کـه بخـش 
بزرگـی از تاریـخ معاصـر نوغـان را از نزدیـک دیـده 
اسـت. او 5۱سـال اسـت کـه در میـدان حضـور دارد؛
سال هایی که در کنار کار، درس هم خوانده است.

می گوید:«پنجاه و یک سـال اسـت اینجـا با پدرمان 
بوده ایم. شـبانه درس خواندم، فوق لیسـانس گرفتم 
و معلـم شـدم. مدرسـه هـم کـه بـودم، شـبانه درس مـی دادم و 

روزهـا می آمـدم میـدان.»
زندگـی او میـان دو فضای ظاهرا متفاوت گذشـته اسـت؛ مدرسـه و 
میدان. یک سو کتاب و زیست شناسی و دانشگاه فردوسی مشهد 
و سوی دیگر بارهایی که صبح زود وارد نوغان می شدند. اما وقتی 
از گذشـته میـدان می پرسـیم، دوبـاره پای زمین های اطراف شـهر 
وسـط می آید؛«مردم از زمین های کشاورزی می آمدند و کاسب ها 
اینجـا جنـس می خریدند. بارها از اطراف مشـهد، تربت، سـد کارده 

و منطقه های اطراف می آمد.»
آنچـه در ایـن روایـت اهمیـت دارد، فقـط مسـیر حرکـت یـک بـار 
از زمیـن تـا بـازار نیسـت؛ رابطـه ای اسـت کـه میـان آدم هـای ایـن 
مسـیر شـکل گرفتـه بـود. کشـاورز، بارفـروش و کاسـب یکدیگـر را 
می شـناختند و معاملـه فقط با پول تمام نمی شـد. سـیاح می گوید:
«قدیـم اعتمـاد خیلـی بیشـتر بـود. آدم بـار می خریـد و می دانسـت 

طـرف حسـابش کیسـت.»

����ه و�� �ـ�ل ���ن ��ر و ���ب

نوغـان امـا دیگـر فقـط محـل رفت وآمـد بارفروش هـا نیسـت. خانواده هـا هـم بـه 
مشـتریان اصلـی میـدان اضافـه شـده اند. محمـد قاسـمی، یکـی از کاسـبان، ایـن 
تغییر را از نزدیک دیده است؛«قبلا بیشتر بار را کلی می فروختیم، ولی چند سالی 
اسـت بـازار عمومـی شـده و خانواده هـا بیشـتر می آینـد.» ایـن تغییر را می شـود در 

� دار  خود میدان هم دید. میان غرفه ها، زنانی با سبد خرید و زنبیل های چر
قـدم می زننـد. یکی چندکیلو سـبزی می خواهـد، دیگری خربـزه انتخاب می کند 
و نفـر بعـدی سـر قیمـت هندوانـه چانـه می زنـد. امـا نوغـان سـال ها چنیـن تصویـری 

نداشـت. سـیاح می گویـد:«یـک زمانـی خانـم جرئـت نمی کـرد بیاید داخـل میـدان. کار،
گـر یـک زن می آمـد، بهـش می خندیدنـد.» حـالا همـان میـدان، یکی از  کار مردانـه بـود. ا
مقصدهـای خریـد خانـوار اسـت؛«الان خانم هـا خیلـی راحـت می آینـد، بدون اسـترس 

و دردسـر خریـد می کننـد. بیشـتر خریدهـای خانگـی هم تقریبا دسـت خانم هاسـت.»
تغییـر مشـتری، فقـط ظاهـر میـدان را عـوض نکـرده؛ شـکل فـروش را هـم تغییـر داده 
اسـت. بارهایـی کـه زمانـی بیشـتر بـرای عمده فروش هـا و مغازه دارهـا کنـار گذاشـته 

می شـد، حـالا در حجـم کمتـر و مسـتقیم تر بـه خانه هـا می رسـد.

��زا�ی �� ��ـ��ی اش ��ض ��
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بـازار کـه تغییـر می کنـد، رابطـه آدم هـا هـم تغییـر می کنـد. سـیاح از روزهایـی حـرف می زنـد کـه خریـد بـار بیشـتر 
بر پایـه شـناخت و اعتمـاد پیـش می رفـت؛«قدیـم اعتمـاد خیلـی بیشـتر بـود. آدم بـار می خریـد و می دانسـت طرف 

گـر یـک ماشـین  «الان ا سـبزی بیایـد و حسـابش کیسـت.  حـالا امـا معاملـه شـکل دیگـری پیـدا کـرده اسـت؛
مثـلا ۱۰میلیون تومـان بـار داشـته باشـد، فـردا معلـوم نیسـت اعتمـاد بین 
طرفیـن چـه می شـود. خیلـی چیزهـا عوض شـده.» حتی خود سـبزی هم 

از این تغییر بی نصیب نمانده اسـت. کاسـب باید بیشـتر مراقب 
کیفیـت بـار باشـد؛ چـون مشـتری امـروز ممکـن اسـت همـان 
مشـتری فـردا باشـد. سـیاح می گوید:«قدیـم سـبزی ها کیفیت 

بهتری داشـتند. حالا هم تلاش می کنم سبزی خوب دست 
مـردم بدهـم.  باید حواسـم باشـد جنـس ضعیف لابـه لای بار 

مشتری نرود.»

ظهـر کـه نزدیـک می شـود، گرمـا بیشـتر خـودش را نشـان می دهـد.

میان غرفه ها، خربزه های رسـیده بوی شـیرین خودشان را دارند.
هندوانه هـا کنـار هـم ردیـف شـده اند و لیموهـای تـازه، بـوی تنـد و 
ترششان را در هوا پخش می کنند. سبزی ها سبزند و هنوز می شود 
بـوی زمیـن را از آن هـا گرفت. نوغان در این سـال ها تغییر کرده، اما 
شـاید مهم تریـن چیزهایـی کـه در آن باقـی مانده، همیـن جزئیات 
سـاده باشـد: بـوی میـوه، صـدای فروشـنده و رفت وآمـد آدم هایـی 
کـه بـرای خریـد آمده انـد. کدخدایـی دوبـاره بـه همـان خاطـره ای 
برمی گـردد کـه گـزارش از آن آغـاز شـده اسـت؛ بـه پونـه و خیـار تـازه؛

«آن روزهـا بـوی پونـه کـه می آمـد، تمـام میـدان را می گرفـت. خیـار 
تـازه هـم همین طور.»

حالا شاید پونه کمتر از آن روزها فضای میدان را پر کند، اما نوغان 
هنـوز بـوی میـوه می دهـد؛ بـوی خربـزه ای که تـازه بریده نشـده اما 
رسـیده اسـت، بوی هندوانه ای که قرار اسـت عصر روی سـفره ای 
در یکـی از خانه هـای مشـهد بـاز شـود، بـوی لیمویـی کـه قرار اسـت 
کنار یک بشقاب غذا بنشیند و بوی سبزی ای که صبح از غرفه ای 
در نوغـان خریـده شـده اسـت. ایـن میـدان، بـا 37 هـزار مترمربـع 
۱۰7 غرفـه فعـال و صدهـا کاسـب، فقـط مجموعـه ای از  وسـعت،
مغازه هـا نیسـت. پشـت هـر غرفـه، بخشـی از تاریـخ یـک خانـواده و 
پشـت هـر بـار میـوه، تکـه ای از زمین هـای اطـراف شـهر قـرار دارد.

نوغـان هنـوز زنـده اسـت؛ نه فقـط به خاطـر تعـداد مشـتری ها و 
کاسـب هایش، بلکـه بـه خاطـر بوهایی که از گذشـته مانده اند و هر 
روز بـا بـار تـازه، دوبـاره در هـوا پخـش می شـوند. شـاید بـرای همین 
اسـت کـه سـیاح، بعـد از 5۱ سـال، هنـوز حاضـر نیسـت غرفـه اش را با 
هیـ� میـدان دیگـری عوض کنـد. چون بعضـی بازارها را نمی شـود 
فقـط بـا متـراژ و تعـداد غرفـه و مشـتری انـدازه گرفـت؛ بعضـی جاهـا 
را بایـد بـا بـو شـناخت. نوغـان را می شـود بـا بـوی پونـه، خیـار تـازه و 

خربزه رسـیده شـناخت.
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تعـداد غرفه هـای فعـال امـروز ۱۰7 تاسـت؛ در حالی کـه کاسـبان 
قدیمـی از روزهایـی حـرف می زننـد کـه شـمار مغازه هـا بـه حـدود 
۱3۰ و خـرده ای می رسـید. کدخدایـی می گویـد:«یـک زمانـی حدود 
۱3۰ و خـرده ای مغـازه داشـتیم، الان ۱۰7 غرفـه فعـال داریـم. بعضی 
� شـده اند.» امـا کاهـش  غرفه هـا هـم خـراب شـده و از چرخـه خـار
5۰۰ تعـداد غرفه هـا بـه معنـای کم شـدن اهمیـت میـدان نیسـت.
کاسب همچنان در این مجموعه کار می کنند و در روزهای شلوغ،

هـزاران نفـر از میـان همیـن ۱۰7 غرفـه عبـور می کننـد.
نوغـان بیشـتر از آنکـه کوچـک شـده باشـد، شـکلش را عـوض کرده 
است؛ از بازاری با محوریت عمده فروشی، به میدانی که خانواده ها 
هـم بـرای خریـد روزانـه بـه آن می آینـد. قاسـمی می گویـد:«خربـزه،
هندوانه و انواع میوه همچنان می آید. از زمین های اطراف مشهد 
گرچـه آدم هـای میـدان، شـیوه  و تربـت هـم بـار می رسـد.» یعنـی ا
معاملـه و مشـتری ها تغییـر کرده انـد، خـود میوه هـا هنـوز همـان 

زبـان قدیمی را دارند.

����ن ���� ��ـ�ه؛ ��ض ��ه ا��

در نوغـان، بعضـی غرفه هـا شـجره نامه دارنـد. پشـت پیشـخوان، گاهـی فرزنـد یـا نـوه همـان 
کسـی ایسـتاده که سـال ها قبل در همین میدان بار می فروخته اسـت. سـیاح می گوید:«الان 

نسـل سـوم و حتی نسـل چهـارم دارنـد کاسـبی می کنند.»
ایـن ادامـه دادن کسـب خانوادگـی بـرای همـه صرفا از سـر عـادت نیسـت. بعضی از کاسـبان 
قدیمـی آن قـدر بـا میـدان خـو گرفته انـد که حتـی تصور جابه جایی برایشـان دشـوار اسـت. او 
گر بگویید مغازه اینجا را با یک مغازه دیگر در یک میدان بار دیگر شهر  می گوید:«به خود من ا
عـوض کـن، اصـلا ایـن کار را نمی کنم. این میدان بار بـا همه آن ها زمین تا آسـمان فرق دارد.»

فـرق نوغـان بـرای او احتمـالا در آدرس و تعـداد غرفه هـا خلاصـه نمی شـود. بخشـی از آن در 
همـان سـال هایی اسـت کـه پشـت سـر گذاشـته؛ آدم هایـی کـه آمده انـد و رفته انـد، بارهایـی 

کـه دیگـر شـکل سـابق را ندارنـد و نسـلی کـه جـای نسـل قبل نشسـته اسـت.

ا����د ��� ��� ���ـ����� ���� �� �ـ��ه ���� دار��

 فـردا معلـوم نیسـت اعتمـاد بین 
 حتی خود سـبزی هم 

 کاسـب باید بیشـتر مراقب 
 چـون مشـتری امـروز ممکـن اسـت همـان 
قدیـم سـبزی ها کیفیت 

 حالا هم تلاش می کنم سبزی خوب دست 
  باید حواسـم باشـد جنـس ضعیف لابـه لای بار 
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3  4شــــــــــــــماره محله  ۶7۶
مراسم چهلم رهبر شهید در سیس آباد با ح�ور امام �م�ه مشهد برگزار شد

�ا�� ع�ای ای� م�ل�، همه مردم اند

بســیاری از مهمانــان مراســم، رهبــر شــهید را در زمــان حیــات،
ــده  ــا، ش ــن ندیدن ه ــرت ای ــام حس ــد. تم ــده بودن ــک ندی از نزدی
اســت شــوق شــنیدن از آقــا و مــرام و مسلکشــان، آن هــم از زبــان 
کســی کــه منصــوب ایشــان بــود به عنــوان نماینــده ولــی فقیــه 
در خراســان رضــوی و امــام جمعــه مشــهد. آیــت ا... ســیداحمد 
علم الهــدی، بــا صدایــی محــزون، ایــن داغ ناتمــام را تســلیت 
می گویــد و خاطراتــی را از زبــان رهبــر شــهید بیــان می کنــد. مثــل 
ماجــرای تنگدســتی آقا هنــگام تولد دومین فرزندشــان و زهدی 
کــه از همــان دوران طلبگــی، پیــش از پیــروزی انقلاب اســلامی تا 
دوران فعالیــت در حــزب جمهــوری اســلامی، ریاســت جمهــوری 

و رهبــری، همــراه همــواره زندگی شــان بــود.
 او محــور فضیلت هــای شــخصیت آقــا را مقاومــت ومبارزه شــان 
برمی شــمارد، از تأثیــر شــخصیت شــهید نــواب صفــوی روی 
ذهــن آقــا وقتــی نوجوانــی چهارده ســاله بودند، می گویــد و ادامه 
می دهــد: مبارزآفرینــی و مقاوم آفرینــی ایشــان، مهم تــر از مبــارزه 
و مقاومــت شخصی شــان بــود. یــک روز خدمتشــان عرض کردم 
آقــا، بــا مخالفت هــا و بحران هایــی کــه وجــود دارد و حمــلات و 
تهاجماتــی کــه بســیار شــدید اســت، تکلیــف مــا چیســت؟ واقعــا 
ــه  ــد: انقــلاب ب ــد مســیرمان را عــوض کنیــم؟ ایشــان فرمودن بای
پیــروزی نرســیده؛ مــا وســط انقــلاب هســتیم. از بیــن رفتــن شــاه و 
حکومــت ستمشــاهی، پیــروزی نهایــی نبــود؛ یــک نظــام، دولــت 
و قــدرت بــه دســت انقــلاب افتــاد تــا انقــلاب، توســعه پیــدا کنــد.
کی مبــارزه می کردیــم؛ مبــارزه ادامــه دارد. قبــلا بــا یــک ســاوا

امــروز بــا رســانه های صهیونیســتی دنیــا و اســتکبار جهانــی 
مبــارزه می کنیــم. مبــارزه ادامــه دارد تــا پیــروزی انقــلاب؛ یعنــی 
لحظــه ای کــه وجــود مقــدس بقیه ا...)عــج( پرچــم را بــه دســت 

بگیرنــد و خودشــان در میــدان حاضــر شــوند.
دعوت به پیروی حقیقی از شخصیت آقای شهید، حسن ختام 
صحبت ها در محفلی است که در واپسین دقایق برگزاری اش،
کــم شــده اســت؛«امام زمان)عــج( نوکــر  ســکوت محــ� بــر آن حا
، مجتهد بــودن و امثــال  بــه روز می خواهنــد و فقیه بــودن
این هــا به تنهایــی در خدمــت حضــرت ارزش نــدارد. ممکــن 
اســت در میــان شــما عزیــزان جــوان، یــک نفــر نوکــر بــه روز آقــا 
باشــد و حضــرت بــرای او از مــن هشتاد و دوســاله کــه نزدیــک بــه 
هفتاد ســال طلبــه بــوده ام، بســیار بیشــتر ارزش قائــل شــوند.

ــر در  گ ــب و عافیت خــواه باشــد. ا ــد رفاه طل ــه روز نمی توان ــر ب نوک
ایــن مســیر افتــاد، کنــار گذاشــته می شــود و وای بــه حــال کســی 

کــه از ایــن مقــام، بیرونــش کننــد.»

چند دقیقـه ای از شـروع مراسـم نگذشـته اسـت کـه بـه دعـوت 
خادمـان مجتمع، بـرای دومین بار، به بلند شـدن و جاباز کردن 
بـرای مهمانـان تـازه وارد دعـوت می شـویم. مجـری مراسـم از 
بلندگـوی قسـمت بـرادران نیـز درخواسـت مشـابهی را تکـرار 
می کند. پیداسـت وسعت حسینیه، کفاف جمعیت را نمی دهد 
و حضـور مشـتاقان بـرای شـرکت در مراسـم چهلـم، میزبانـان را 
نگـران کمبود احتمالی فضا کرده اسـت. قاری دارد آیات «فتح»
را تلاوت می کند؛ همان سـوره ای کـه آقا قرائتش را برای نصرت 
جبهـه اسـلام، توصیـه کـرده بودنـد. قرآن هـای شـصت پاره هـم 
بیـن جمعیـت توزیـع شـده اسـت و مـردم، سـرگرم تـلاوت کلام  ا...

مجید برای شـادی روح رهبر شـهید هسـتند. بی تابی شـب ها و 
روزهای نخسـت شـهادت آقا، جایش را داده است به دلتنگی و 
بغ� هایی سنگین که با خواندن روضه غربت امیرالمومنین)ع(
و فاطمه زهرا)س( در روزهای پس از شـهادت پیامبر)ص(، فضای 

حسـینیه را لبریـز از صـدای گریـه می کند.
مجلس آقای شـهید همان است که خودشان دوست داشتند،

سـاده و بی تشـریفات، بـا گریـز بـه روضـه سیدالشـهدا)ع( و دادن 
آزادی کامل به جست وخیزهای سرخوشانه مهمانان خردسال،

مثـل مطهـره سـیزده ماهه که بـه همراه مادرش به مراسـم آمده 
اسـت. حـرف زدن نمی توانـد و زورگویی هـای کودکانـه خـود 
را بـا گریـه، بـه کرسـی می نشـاند. ل� هـای برجسـته  و دنیـای 
گاه، نقش چهره  معصومانـه ای کـه در آن سـیر می کنـد، ناخـودآ
زهـرا محمـدی گل�ایگانـی، را در ذهـن ترسـیم می کنـد. دشـمن 
آمریکایـی، فرصـت زندگـی   را غـارت کـرد؛ از او، کـودکان مینـاب 
و دیگـر شـهدایی کـه شمارشـان تنهـا در ۴۰ روز نخسـت جنـگ 

رمضـان، از 3333 نفـر فراتـر رفت.

ــه شــهامت| بــا همــه تعزیه هایــی کــه تا به حــال  فرزان

رفته ایــم، تفــاوت دارد. از صاحب عزایــی کــه در 
صــدر مجلــس نشســته باشــد و مهمانــان، بــرای 

سرســلامتی بــه ســراغش برونــد، خبــری نیســت.
کســی از روی اجبــار ســنت ها بــه مراســم نیامــده 
ر  ن د ا یــر ی شــهید ا قــا ی عشــق بــه آ ، پــا و تنهــا
میــان اســت. مهمانانــی کــه در بیســت و هفتمین 
ک ســ�اری  وز مــرداد، بــرای مراســم چهلــم خا ر
رهبــر شــهید، بــه مجتمــع حضرت مهدی(عــج) در 
ســیس آباد آمده انــد، خــود را صاحب عــزا و منتقم 
ی  چم هــا ی خیــس و پر .  چشــم ها ننــد ا می د
ســرخی کــه لابــه لای جمعیــت، قــد علــم کرده انــد،
می گویــد کــه مــردمِ نشســته در حســینیه، اهــل 
قــای  برخاســتن اند و بنــای گذشــت از خــون آ

شهیدشــان را ندارنــد.

 بــا همــه تعزیه هایــی کــه تا به حــال 
 از صاحب عزایــی کــه در 
 بــرای 

ننــه  مری� احوال اســت. صبــح رفته اســت درمانگاه سیدالشــهدا)ع(
در رســالت ۸۱ و دکتر، با یک نســخه بلندبالا، پیرزن را فرســتاده اســت 
داروخانــه. نتیجــه اش همیــن پلاســتیک پــر از قــرص و شــربت اســت 
ــا چشــم هایی  ــوار حســینیه . ب ــار خــودش، چفــت دی کــه گذاشــته کن
کم فــروغ از ضعــف بیماری، می گوید: می خواســتم برگردم خانه مان 
در خیابــان بهــرام خزانــه داری. یکهــو یــادم آمــد کــه تــوی مســجد 
امــام حســن مجتبــی)ع( اعــلان کــرده بودنــد کــه در مجتمــع حضــرت 
مهدی)عــج(، تعزیــه اســت بــرای چهلــم آقــای شــهید. راهــم را کج کردم 

بــه ایــن ســمت. لابــد روزی ام بــوده و دعوت شــده ام.
بانــوی ســالخورده محلــه دروی کــه خــود را معصومــه آبیــار معرفــی 
می کنــد، اعتقــاد دارد بــه اینکــه بــرای رفتــن بــه روضــه اباعبــدا...)ع(
بایــد توفیق داشــته باشــی و حضرت اســمت را جــزو گریه کن هایشــان 
نوشــته باشــند. ایــن مجلــس هــم کــه مــال ســلاله حضــرت اســت و 

فرقــی نــدارد بــا دیگــر مجالــس اهــل بیــت)ع(.
حاج خانم راســت می گوید. حال و هوای مراســم، همان اســت که در 
روضه هــای محــرم و صفــر بــود و شــهادت آقــا و خانواده شــان، تکــرار 
روضه هــای کربلاســت انــگار. از تشنگی شــان در لحظــه شــهادت 
بــا زبــان روزه گرفتــه اســت تــا پرپــر شــدن نــوه  خردسالشــان کــه نهــم 

اســفند، بــرای آخریــن بــار، آفتــاب بــه موهــای طلایــی اش تابیــد.
صحبــت از زیــارت مــزار آقــای شــهید کــه بــه میــان می آیــد، ننــه 
بــا حســرت می گویــد کــه هنــوز قســمتش نشــده اســت. هروقــت 
ه و غلغلــه جمعیــت  د ر بــو ر کا ســبتی د ، منا م ســت حــر فتــه ا ر
زائــران، امــکان ایســتادن در صــف طولانــی زیــارت مــزار آقــا را از تــن 
گــر در رواق دارالذکــر  نحیــف او ســلب کــرده اســت. قــول می دهــد ا
نایب الزیــاره اش باشــیم، تا همیشــه، پای ســفره پربرکت دعاهایش،

مهمانمــان کند.

���� �� �� د����ـ�، �����

د����ی �����

����زه ادا�� دارد

عیدگاه
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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

فرزانـه شـهامت| صـدای مظلومیتشـان آن قـدر بلنـد اسـت کـه 

از تابلوهـای نشسـته روی دیوارهـای نگارخانـه ارم، بیـرون 
می زنـد و دسـت  می گـذارد روی شـانه مراجعانـی کـه بـا شـتاب 
در راهروهـای فرهنگ سـرای انقـلاب اسـلامی آمدوشـد دارنـد. 
لحظاتـی توقـف، تماشـا و انـدوه، بابـت خاموش شـدن نگاه هـا 
و لبخندهـای دختـرکان دانش آمـوز مینـاب بـا چاشـنی لذتـی 
ثـار، ثمـره حضـور در«زنـگ پـرواز»  عمیـق از هنرمنـدی خالقـان آ
اسـت؛ نمایشـگاهی از نقاشـی های برگزیـده دانش آمـوزان 
دغدغه منـد مشـهدی کـه حملـه آمریـکا در نهـم اسـفند 1404را 

دسـتمایه هنرنمایی شـان کرده انـد.

تماشا در سکوت○●�
مـرداد کـه تمـام شـود، نمایـش ۴۴اثـر از ۴۰دانش آمـوز مشـهدی در 
فرهنگ سـرای انقـلاب اسـلامی نیـز بـه پایـان می رسـد و نقاشـی ها 
می رونـد بـرای نمایـش در دیگـر فرهنگ سـراهای سـطح شـهر. ایـن 
را محمدابراهیـم توانـا می گویـد؛ مدیـر فرهنگ سـرای انقـلاب کـه 
کـران عمومـی درآمـده اسـت. او کـه پیـش از  زنـگ پـرواز در آن بـه ا
ایـن هـم تجربـه برگـزاری نمایشـگاه های مرتبـط بـا تاریـخ و هنـر 
انقـلاب اسـلامی را در ایـن فرهنگ سـرا داشـته اسـت، می گویـد کـه 
از اسـتقبال اهالـی منطقـه بـرای تماشـای «زنـگ پـرواز«، اطمینـان 
داشـته اسـت؛ «زمسـتان پارسـال، نمایشـگاه عکـس حـوادث نهـم و 
دهـم دی مـاه ۱357 را برگـزار کردیـم، همچنیـن نمایشـگاه رسـتاخیز 
را کـه بـا همـکاری اندیشـکده راهبـردی سـعداء برپـا شـده بـود. زنـگ 

پـرواز، رویـدادی اسـت در همـان راسـتا کـه 
ایـن بـار، دانش  آمـوزان بـا هنـر نقاشـی در رثـای 

دانش آمـوزان شـهید مینـاب، خلـق کرده انـد.»
ز  او حـال بازدیدکننـدگان ایـن نمایشـگاه را می فهمـد و ا

داغـی می گویـد کـه بـا گذشـت چندیـن مـاه، خبـری از سردشـدن آن 
نیسـت؛ «مـردم را می بینـم کـه می ایسـتند پـای تابلوهـا و خیره خیـره 
نـگاه می کننـد بـه چهـره  دختـران شـهید مینـاب. بـه چـه چیـزی فکـر 
می کنند و در ذهنشـان چه می گذرد، دقیق نمی دانم و نخواسـته ام 

خلوتشـان را بـا سـؤال هایم بـه هـم بزنـم.»
توانا می گوید: مخاطبان این آثار در فرهنگ سـرا به ویژه نوجوانان 
و بانـوان بزرگ سـال، قشـری آموزش پذیـر هسـتند کـه دغدغـه 
یادگرفتـن و فهمیـدن دارنـد و ایـن مهـم، امیـد بـه انتقـال پیـام زنگ 

پـرواز بـه آن هـا را دوچنـدان می کنـد.

روایتی مادرانه از نمایشگاه○●�
مهـر امسـال کـه بیایـد، بایـد بـرود کلاس  ششـم ابتدایـی. محدثـه 
کنان خیابان افسـر شـمالی در محله رده، برای شرکت  قربانی، از سـا
در کلاس زبـان انگلیسـی بـه فرهنگ سـرا آمـده اسـت. بـدون آنکـه 
کران شده در نگارخانه، توضیحی درباره محتوای  روی تابلوهای ا
آثـار، ارائـه شـده باشـد، او از روی حـال و هـوای نقاشـی ها، متوجـه 
شـده که ماجرا، مربوط به میناب اسـت و دخترانی که مثل خودش، 

آرزوهـای بسـیاری بـرای فرداهایشـان داشـتند.
تجربـه یـک تـرم کلاس طراحـی، او را بـا الفبـای ایـن هنـر، آشـنا کـرده 

اسـت؛ به طوری کـه بـا تحسـین بـه برخـی تابلوهـا اشـاره می کنـد و 
بـه مهـارت دانش آموزانـی کـه آن هـا را کشـیده اند، آفریـن می گویـد.

یـی کـه  ن ها ما ر ز ا د ر ر ثـا ثـه هـم آ ر محد د ، مـا نی نـم سـبحا خا
منتظـر بـوده اسـت تـا کلاس دختـرش تمـام شـود، تماشـا کـرده 
اسـت. او مـادر چهـار فرزنـد اسـت و روایتـی مادرانـه از زنـگ پـرواز 
دارد؛ «فقـط می توانـم از خـدا بـرای پـدر و مـادر ایـن بچه هـا طلـب 
صبـر کنـم. شـهدا کـه جایشـان خـوب اسـت ولـی ایـن داغ، سـنگین 
اسـت و زندگـی بـرای بازمانـدگان، بـه روال سـابق برنخواهـد گشـت 
به ویـژه اینکـه بیشـتر کـودکان شـهید، آن طورکـه مـن در خبرهـا 
دنبـال می کـردم، از خانواده هایـی تک فرزنـد و دو فرزنـد بودنـد. 
ازدسـت دادن بچـه در چنیـن شـرایطی یعنـی ثمـره عمـر یـک زن و 
 شـوهر ازدسـت رفته و زندگی شـان، دسـت کم یـک دهـه بـه عقـب 

برگشـته است.»
شـهروند محلـه رده بـا تماشـای آثـار، تعجـب و تأسـفش بابـت برخـی 
تردیدافکنی هـا درمـورد عامـلان شـهادت دانش آمـوزان مینـاب را 
مـرور می کنـد و می گویـد: خون این بچه ها، مرز حق و باطل را روشـن 
کـرده امـا بعضی ها هنوز بیدار نشـده اند. شـاید چـون در واقع خواب 

نیسـتند و خـود را بـه خواب زده اند.

محمدرضــا فیضی| چهارشــنبه ها کــه از راه می رســد، دختــران 

؛  ننــد 1 می ما ۶ عت ر ســا نتظا ، چشــم ا د با محلــه ســیس آ
ســاعتی کــه قــرار اســت دوبــاره دور هــم جمــع شــوند، کتابــی را 
کــه خوانده انــد، ورق بزننــد و از آنچــه در ذهــن و دلشــان مانــده 

اســت، بــرای دوستانشــان بگوینــد.
پایگاه بسیج فدک در خیابان رسالت ۹1، هر هفته میزبان این 
جمــع صمیمــی اســت؛ دخترانــی کــه به جــای گذرانــدن بخشــی 
از اوقــات فراغــت خــود در فضــای مجــازی، چند ســاعتی را بــه 
کتــاب و گفت وگــو دربــاره آن اختصــاص می دهنــد. هرکــدام 
کتــاب را از زاویه نــگاه خود روایت می کند؛ یکی از شــخصیت ها 
می گویــد، دیگــری از داســتان و پیــام آن و دیگــری از بخشــی کــه 

بیشــتر از همــه توجهــش را جلــب کرده اســت.
«پاتــوق دختــران محلــه ســیس آباد» حــدود دو ســال پیــش 
بــا محوریــت کتــاب و کتاب خوانــی شــکل گرفــت و از آن زمــان 
کنــون، چهارشــنبه ها بــه فرصتــی بــرای خوانــدن، گفت وگــو  تا

و تبــادل نظــر تبدیــل شــده اســت.

این هفته »سلام بر ابراهیم«○●�
در میــان جمــع صمیمــی دختــران محلــه ســیس آباد، فاطمــه 

ارضــی، فرمانــده پایــگاه بســیج فــدک، نیــز هــر هفتــه کنــار 
دختــران می نشــیند؛ کتــاب را بــا آن هــا می خوانــد و در 

گفت وگوهایشــان همراه می شــود. این چهارشــنبه، 
صحبت هــا دربــاره کتــاب «ســلام بــر ابراهیــم» 

اســت؛ کتابــی کــه روایــت زندگــی و مــرام پهلوانــی 
شــهیدابراهیم هــادی را بــه تصویــر می کشــد.

دختــران دربــاره بخش هــای مختلــف کتــاب 

بــا هــم حــرف می زننــد؛ از منــش پهلوانــی ابراهیــم می گوینــد و از 
قصه هایــی کــه برایشــان جــذاب بــوده اســت. هرکــدام بخشــی از 
ــا،  ــن گفت وگوه ــد و همی ــت می کن ــودش روای ــگاه خ ــتان را از ن داس

کتاب خوانــی را برایشــان شــیرین تر می کنــد.
دختــران حلقــه وار کنــار هــم نشســته اند کــه ریحانــه مبهــوت، 
مســئول برگــزاری پاتــوق کتاب خوانــی، جلــد دوم کتــاب «ســلام 
بــر ابراهیــم» را در دســت می گیــرد و بــرای جمــع معرفــی می کنــد. 
چنددقیقــه بعــد از بچه هــا می خواهــد هرکــدام یــک صفحــه از 

کتــاب را بــا صــدای بلنــد بخواننــد.
یکــی از دختــران صفحــه ای را می خوانــد و بقیــه بــا دقــت گــوش 
می دهنــد؛ انــگار هــر جملــه، آن هــا را یــک قدم بیشــتر بــا قصــه همراه 
می کنــد. نگاه هــا بــه کتــاب دوختــه شــده و گوش هــا تیــز اســت تــا 
ببیننــد داســتان بــه کجــا می رســد و ماجــرای ابراهیــم در ادامــه چــه 

چیــزی برایشــان روایــت خواهــد کــرد.

یــن  ز نخســتین روزهــای شــکل گیری ا نــه مبهــوت کــه ا یحا ر
دورهمــی مســئولیت معرفــی کتاب هــا را برعهــده داشــته اســت، 
دربــاره حال وهــوای ایــن پاتــوق می گویــد: همیشــه ســعی می کنــم 
کتاب هایــی را بــرای بچه هــا معرفــی کنــم کــه هــم جــذاب باشــد 
و هــم بــه کارشــان بیایــد. اینجــا ابتــدا کتــاب را معرفــی می کنــم و 
بعــد بچه هــا شــروع بــه خوانــدن می کننــد. تلاشــمان ایــن اســت کــه 
ــا  ــود و ب ــدود نش ــه مح ــد صفح ــدن چن ــه خوان ــط ب ــی فق کتاب خوان

تحلیــل و گفت وگــو پیــش بــرود.

کتاب ها تا چهارشنبه بعد دوام نمی آورند○●�
مبهــوت از علاقــه دختــران بــه برخــی کتاب هــا هــم روایــت جالبــی 
دارد؛ «بعضــی از کتاب هــا آن قــدر بــرای بچه هــا شــیرین و جــذاب 
اســت کــه طاقــت نمی آورنــد تا هفتــه بعد صبــر کنند و ادامه داســتان 
را بخواننــد. همان جــا کتــاب را از مــا یــا کتابخانه هــای ســطح شــهر 
امانــت می گیرنــد و تــا قبــل از جلســه بعــدی تمــام یــا بخــش زیــادی 
از کتــاب را می خوانند.»بــه گفتــه او، همیــن اشــتیاق باعــث شــده 
ــه  ــک برنام ــا ی ــوق تنه ــن پات ــران ای ــرای دخت ــی ب ــت کتاب خوان اس
ــی قصــه ای کــه چهارشــنبه ها آغــاز می شــود،  ــی نباشــد؛ گاه هفتگ

دختــران را تــا روزهــای بعــد بــا خــود همــراه می کنــد.
زینــب کریمــی، یکــی از دختــران فعــال ایــن جمــع، می گویــد 
دورهمی هــای هفتگــی باعــث شــده کتاب خــوان شــود. 
او معتقــد اســت مطالعــه، اطلاعــات و قــدرت تفکــر آدم 
یــی  : بچه ها یــد یمــی می گو . کر ا بیشــتر می کنــد ر
کــه اینجــا دور هــم جمــع می شــوند، به واســطه 
کتاب خوانــدن و گفت وگــو دربــاره آن، از خیلــی از 
هم سن وســال های خودشــان جلوتــر هســتند.

روایتی از یک دورهمی متفاوت در محله سیس آباد

جایی که کتاب، دختران محله را دور هم جمع می کند

4

3

فرهنگ سرای انقلاب اسلامی، میزبان نمایشگاه »زنگ پرواز« بود

 روایت رنگ ها از 
آرزوهای نیمه تمام میناب

عیدگاه

عیدگاه



��ار فرام�شی در همسایگی تاری�

�اساژ گن�ینه ک�اب با ف�الی� ۳۳ واحد ک�ابفروشی 
در سـه �بقـه، از اوای� دهه۸۰ در ایـن کوچه راه اندازی 
شده اس� و با �ر�ه ک�اب های� در زمینه های م�تل�،

به شـهروندان مشهدی و زا�ران امام هشتم)ع(، خدم� 
فرهنگـی ارا�ـه می کنـد. ن�ـ� تابلـو راهنمـا در ابتـدای 

کوچه، از نیازهای این مرکز فرهنگی اسـ�.

�هانگیـر توسـلی که ا�التـی ا�فهانی دارد، از دو 
دهـه پ�ـ� در ایـن کوچـه بـه ک�اب فروشـی مشـ�ول 
اسـ�. او بـازار ک�ـاب را به دلیـ� �یمـ� زیـاد کاغـ� و 
کـد و حیـات آن را نیازمنـد  و��یـ� م�یشـ� مـردم، را

حمایـ� می دانـد.

      انتهای کوچه، خانه  ای تاری�ی مربوط به خاندان 
پزشـک پرور سـا�ری �رار دارد که سـال ۸۴، به شـماره 
۱۲۰۶۹ ثبـ� ملـی شـده اسـ�. ایـن خانـه کـه مربـوط 
بـه دوره پهلـوی اول اسـ�، می توانـد از �اذبه هـای 
گردشگری منطقه باشد؛ با این حال، تابلوی� که م�رف 

در ایـن کوچـه، سـاختمانی �نـ� �بقـه و�ـود آن بـه انبوه رهگـ�ران این م�بر باشـد، و�ود ندارد.
دارد کـه بـه گفتـه اهالـی، بیـ� از یـک دهـه اسـ� 
ساخ� و سـاز آن به دلی� اشـراف بر بنـای آرامگاه 
نـادری متو�ـ� شـده و خبـری از ت�میـ� یـا �لـ� 

آن نیسـ�.

فرزانـه شـهامت| هم جـواری بـا آرامـگاه نـادری و فاصلـه ششـصد متری تـا حـرم مطهـر، مهم تریـن ویژگی هـای 

کوچـه آیـت ا... بهجـت ۲ بـه شـمار مـی رود. با وجودایـن ، هی� یـ� از ویژگی هـای یادشـده، کمکـی بـه بهبـود 
شرایط این کوچه 1۲0 متری، برای بهره مندی از �رفیت های فرهنگی، تاریخی و گردشگری اش نکرده و این 
شـرایط منحصر به فـرد کـه در ادامـه بـه آن اشـاره خواهـد شـد، بالقـوه باقـی مانده اسـت. معبـر، به نـام برادران 
کیان نام گذاری شده است که در سال های 1۳۵۹و 1۳۶۵ به شهادت رسیدند. شهید حسن و مجتبی خورا

حسـنیه ا��م امیرکُلا، از سـوی اهالی امیرکلا 
از توابـ� شهرسـتان بابـ� سـاخته شـده اسـ� و در 
مناسب� های م�تل�، م�� دهه �ایانی ماه �فر 
و غدیر، مراسم اه� بی�)ع( در آن برگزار و ایستگاه 

�لواتی در پ�اده رو روبه روی آن بر�ا می شـود.
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